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 چکيده

گزارش و روايت هايی را در قالب هايی است که معانی و کامتمشحون  ا  کاايت ،عرفانی ادبیاّتدر تعلیمی آثار 

در  عرفانی را نیز هایهای انديشهن راهنمای سیر و سلنک است، شاخصهها گرچه بههرياست. اين کاايتبیا  داشحهه

فا  در باب يای است که عار ، تأملاتیستاها که در قالب داسها  نقل شدهاين انديشه ا  جملةاسحت. خند جای داده

ای نظری های و مسهند به دادهکهابخانه که مبهنی بر مطالعةاند. اين پژوهش ا  ارکا  عمدة شريعت يعنی نما  بیا  کرده

رورت و ض یعرفانآثار  در کن ةات داسهانی ادبیّ است و پس ا  نگاهی گذرا بهاسحت، به روش تنیحی ی تدوين شده

لیل است. نهايج توهای تعلیمی با منضنع نما  پرداخهها  کاايت ق و شحاخ هايی منفّآ ، به ذکر نمننه تعلیم دهی

های عرفانی ا  جمله رويارد کداکثری عارفا  به دين، های انديشهشحاخصحه دهد که مهمهرينها نشحا  میاين نمننه

در خلال اين کاايات، عنام گرايانه  دينداری عادتیِبینی و اکسححان نیا  به خدا، پرهیز ا  ترک خند، عبادت عاشححقانه

 قابل تشخی  است.

 ها: کليد واژه

 .«کاايت»، «ادبیاّت تعلیمی»، «نما »، «عرفا »
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 سهرةگ نما  در تعلیمیِ هایکاايت و هاداسها  موهنايی تولیلِ«اين مقاله مسحهخر  ا  رر  پژوهشی است با عننا  

 است.تربت کیدريه انجام شدهواکد که با کمايت دانشگاه آ اد اسلامی  «فارسی ادب و فرهنگ
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 مهـ مقد1ّ

ماهیّت و موهنای فاری و اسحت. ات فارسحی را به خند اخهصحاد دادهوسحیعی ا  ادبیّ گسحهرة ،آثار مهصحنفّه

ات ار ادبیّ ات تصنّف ا  ديگر آثی ادبیّاست آ  را با عننا  کلّای اسحت که تنانسههر به گننهفرهنگی و تأثیرگذار اين آثا

عنا یا ، موهنا و مهايی چن  ساخهار و سبک،  با  و اسلنب ب هقا  بر اسان مؤلّا  اين رو موقّفارسحی مهمايز سا د. 

ه نفّه را يا بادبیاّت مهصحح ،بندی کلّیکنب در يک تقسححیماند. برای مثال دکهر  رينرداخههاين آثار پ بندیو ... به ربقه

يا به دنیای عقل و انديشه. در نظر وی آ  دسهه ا  آثار مهصنّفه که به وعظ و  اسحتقلمرو ذوق و رو  مرتبط دانسحهه

اند، جزء کن ة انديشححه و آ  ويل و ت سححیر قرآ  و کديپ پرداخههمشححايخ و تأکامت و اندر ، بیا  اکنال و اقنال 

: 9631کنب، ) رين .انداند، جزء کن ة ذوق و عار هغزل و شطویاّت و مناجات پرداخهه بخش ا  آثار که به شعر و

921) 

 ،ندشححتعبیر می« ادب تعلیمی»ای ا  ادبیّات که ا  آ  به ننع بندی ادبیّات به انناع ادبی، شححاخهایححنلاد در ربقه

عرفانی را آثار اگر بر مبنای منضحححنع و موهنا، اسحححت. کال های مخهلف وجند داشحححههها و فرهنگهمناره در  با 

که ند ا. اين آثار با اغراضی مشهرک ننشهه شدهتنا  ادب تعلیمی نامیدیم، بخش بزرگی ا  اين آثار را میبندی کندسحهه

نده و شاعر ننيس ست.تعلیماتی به رالبا  و مريدا  ا ةمبانی آ  و عرض همانا تعريف و تبیین تصحنّف و شر  اینل و

یری ا  گغیر مسححهقیم و با بهره پردا د و گاه به شححینةمبادی اعهقادی و نظری مهصححنفه می به بیا  گاه مسححهقیمادارف ع

جنيد. ا  اين رو مخهلف سححند می و رر  مباکپِپردا ی برای القای مطالب اماانات  بانی و بیانی ا  جمله داسححها 

ا  گآورندپديد ، ناات معرفهی و اخلاقی مدِّ نظرِهدف آمن شکه با  مشححون  ا  کااياتی اسححت ،آثار تعلیمی عرفانی

 کنند.خند را برای مخاربا  با گن می

 و روش پژوهش ـ بيان مسأله1ـ 1

های تعلیمی با منضنع نما  در ادبیّات عرفانی، ضمن کاايتبا در نظر گرفهن برخی ا  مهمهرين اين پژوهش 

يافهة کااياتِ بلند، در پی پاسحخ به اين مسالل است تا دريابد مقاید و نقل ایحل کااياتِ کنتاه و گزارش تلخی  

بندی و تولیل موهنايی تنا  با ربقهاهداف تعلیمی ننيسححندگا  و شححاعرا  عارف در اين کاايات چیسححت و آيا می

 ريح کرد؟ و تشها، ابعاد گنناگن  ت ارّات و تأملات عرفانی را در خصند يای ا  ارکا  شريعت يعنی نما  تبیین آ 

به دنبال اراله تصنيری ا  يک منضنع »تنیی ی است. اين روش های فنق، روش پژوهش در پاسخ به پرسش

« .ابديهای آ  توقّق مینگرانه به يک پديده و شححر  دقیق و کامل ا  ويژگیدر آثار ادبی اسححت و ا  رريق نگاه جزلی

ای و در نهايت تولیل آ  به ا  ننع نظری و کهابخانه ،هاداده چنین بر اسان مویط گردآوریِ ( هم40: 4991)رضی، 

 روش کی ی است. 

 

 

 

 ـ اهميّت و ضرورت پژوهش 2ـ 1
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در  مسححهقیم يعنی غیرِ معرفهی، به شححینةهای ات عرفانی به قصححد نماياند  آمن های ا  ادبیّبخش قابل ملاکظه 

فانی رات و تأملات عرو بزرگ داسححهانی، با تابی ا  ت اّاسححت. اين رواياتِ کنچک قاب و قالب داسححها  تجلّی يافهه

 تنا  منظنمة فاری عارفا  را مشخ  کرد.ها میکه با تولیل موهنايی آ  است

 که منرد مطالعه و بررسی اين مقاله است،فه با منضنع نما  شحر  اکنال مهصنّ ها وکاايت ،ترزلیدر نگاه ج

 ند.شهای عرفانی منجر میتعلیمات است که به شناخت بههر انديشهبخشی ا  ادبیاّت تصنّف و آکنده ا  اين ننع 

 تحقيق  ـ پيشينة3ـ 1

 تنا اند که ا  آ  جمله می، کهب و مقالاتی به نگارش درآمدههای عرفانیربارة منضححنع نما  ا  منظر انديشححهد

 به منارد  ير اشاره نمند:

 نما . ل، تهرا : سهاد اقامة(، واگنيی را  در آينة عرفا  نما ، چاپ او4999ّ) مومدّح آل اسواق، 

ين بلخی، چاپ اولّ، قم: انهشححارات (، ت سححیر عرفانی نما  در آثار منلانا جلال الد4934ّالله )اسححی، فهححححح عبّ

 سلسله.

 تهرا : انهشارات تیرگا .ل، (، نما  در چشم ابنسعید، چاپ او4939ّپنر، مننچهر )ح علی

 .49اديا  و عرفا ، سال چهارم، شماره  ، فصلنامة«نما  ا  ديدگاه عرُفا» (،4939رضا )ها، اکمدح يلمه

ارة های عارفا  دربانديشهها با انگیزة نشا  داد  آمده، برآمدنی است، اين ننشههيدآنگننه که ا  عناوينِ آثارِ پد

ند. اهايی که بصنرت تعلیمات مسهقیم و به  با  خبری بیا  شده، به رشهة تورير درآمدهنما  و بیشهر بر اسان آمن ه

کال آناه در مقالة کاضحر، با شحناسی تعالیم بنیادين عارفا  در خصند نما ، ا  منظری مه اوت و بر اسان تولیل 

 است. هدموهنايی روايات داسهانیِ مندر  در آثار عرفانی، اراله گردي

 ـ بحث اصلي 2

 دهي آنـ ادبياّت داستاني و ضرورت تعليم1ـ 2

روايی،  هایبندی آثار ادبی به منظنر شناسايی بههر، گننههای ادبی و تقسحیم و ربقهامرو ه به مدد رشحد دانش

اين ای ا  نمننهو ... « Story  » ،«Fiction » ،«Tale » ،«Novel» گیرند.قرار می ذيحل عنحاوين کدّ و رسحححم دار

 های مشابه دارد.تقسیمات در غرب است که البهه در میا  توقیقات ادبی معایر فارسی نیز نمننه

ها هم برآمدنی اسححت، ا در ادبیاّت کلاسححیک فارسححی، آنگننه که ا  خلال آثار ادبی و در تعاريف و نامگذاریامّ

ه»ت اوت چشحمگیری میا   ا هشند. با وجند اين، بررسیمشاهده نمی ،«کاايت»و « ماجرا»، «افسانه»، «داسحها »، «قصحّ

 (  4934999)تقنی، .، بیشهرين کاربرد را دارد«کاايت»دهد که در میا  اين واژگا ، نشا  می

تنانند تعلیمی باشحححند. ها، بالقنّه میکه همة آ  خناهیم ديد کنیم، نگاه مذکنر های روايیمجمنعة گننه اگر به

. تنانايی شدای برای نیل به اهداف اخلاقی و تعلیمی در نظر گرفهه میادبیاّت همچن  وسیله»دورة کلاسیک، اساساد در 

« ات برای خحدمت به نهايج اخلاقی، هدف ایحححلی و ايجاد لذت و مسحححرّت کایحححل ا  آ  هدف ضحححمنی بندادبیّح

. به عقیدة رولا  گیردمیبرها را درها و  با (. اين مسحأله در سحطح وسی ، تمامی فرهنگ499: 4934)پنرنامداريا ، 

 «  .شال منظنم بیا  عقايد»ادبیاّت کلاسیکِ همة جها ، يعنی بارت، 
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    (4/009: 4992)اکمدی،                                                                              

در دورة کلاسححیک فارسححی نیز هدف مسححلّم  ،( و م ید بند  برای مخاربا instructionتأکید بر جنبه تعلیم )

.« ستاات تعلیمی در رو گارا  قديم بیشهر بندهروا  ادبیّ»شد. به اين دلیل به اعهقاد برخی یاکب نظرا ، انگاشهه می

 (019: 4999)شمیسا، 

ای هفارغ ا  جنبه شند کهداسها  و قصّه ای يافت میادبیاّت گذشحهه، کمهر  مجمنعِمات در بر اسحان اين مقدّ

، مهضمّن یاافسانه ساختداسهانی، با وجند ح ترين ننع ادبی ها به عننا  کهناسطنره» برای مثال کهی، ؛باشد تعلیمی

     «.اندانیِ انسا  به  بانی نمادين بندهبیا  عقايد و افاار مذهبی و انهقال تجربیاّت رو

 (00334999)فروم،                                                                                       

(، 4/434: 4992آيند )اکمدی، های مقدنّ و اساریری به شمار میها که سحنية  مینی افسحانهيا در کماسحه

هما  وجه آمن ندگی اين آثار اسحححت، منرد تنجّه  های آرمانی و کامل، کهبا آفرينی کردارهای برتر و معرفی انسحححا 

 است.راويا  بنده

های هحای مندر  در آثار عرفانی، به رريق اولی چنین رسحححالهی دارند. به اين معنی که اگر در گننهکاحايحت

 داسهانیِ اساریری و کماسی، تعلیم دهی فرعِ داسها  است، در ادب کامی و عرفانی، داسها  فرعِ تعلیم است.

اند، تمثیلی برای سخنا  آمن ندة پیشین يا پسین ف آمن ش و تربیت به نگارش درآمدهها که با هدن داسحها اي

ی است که در هتمثیل کجّ »ند. ای ويژه می انجامه نهیجها اي ای نقش اسهدلالی يا اقناعی بشنند و بگنينده موسنب می

زلی اسححت ا  روی نم می کنند... پس تمثیل، کام به جمعلآ  با چیز ديگر  یزی ا  راه شححباهتِبرای چرا آ  کامی 

روست که اين گننه  ( هم ا  اين499: 4994خنانساری، « ). کام جزلی ديگر که در معنی جامعی با آ  منافق است

 نیز نامبردارند. « های تمثیلیداسها »ذيل عننا   ،هاروايت

های منظنم چن  دسحححهه روايات اند. نمننههحای ادبیّحات عرفحانی مشحححهمحل بر اين بسحححیحاری ا  شحححاهاحار

 معننیِ مثننیِ نیشححابنری، عطّار نامةالهی و اسححرارنامه نامه،مصححیبت یر،الطّالوقیقه سححنايی غزننی، منطقحدیقة

بن  مومدّنکید الهّالموجنب هجنيری، اسححرارچن  کشححفر ، ه ت اورنگ جامی و آثار منثنبلخی مومدّ ينالدّجلال

ی العباد نجم را ی که جزء مناب  ایلبلخی و مریاد مومدّالدّين نیشحابنری، فیه ما فیه جلال عطّارالاولیاء ةمننّر، تذکر

 آيند. اين ننشهار هسهند، سرآمدا  ادب تعلیمی در ادبیاّت عرفانی به شمار می

 های متصوّفهحکایت سهای اندیشة عرفاني دربارة نماز بر اساشاخصهـ 2ـ 2

، گروهی ا  مه ارّا  ايرانی، به دنبالِ تجربة ذوقیِ عمیقی که در پرتن ادراک ويژة اسحححلام به ايرا پس ا  ورود 

که بعدها به و با مونريّت کب و جنهرة عشق پديد آوردند کایحل کرده بندند، کامهی دينی و قرآنی  دينخند ا  

 مبدلّ شد.« اسلامی تصنفّعرفا  و »يک جريا  نیرومند فاری و ذوقی با عننا  

ند و ا  ن بگرايانه مبهنی بر تأويل مهن  مقدّ بارن ا  جمله ابعاد و اضلاع اين کامت، ننعی نگرش يا روياردِ

( اين ننع رويارد نسحححبت به 3: 4939)رکیمیا ،  .تگرفهای فقهی، کلامی و ... قرار میلتااين جهت در عرض قر

 ا  آثار عرفانی مشهند است.  مهن  مقدنّ و کهی ارکا  عبادی، در برخی
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يای به نزديک »کند که: الموجنب نقل میرفا  سحدة پنجم هجری، در کهاب کشف، ا  عابرای مثال هجنيری 

: به کج بندم. گ ت ا  ابهدا که ا  ورن رکلت کردی، ا  همه آيی؟ گ حتنیحد رض آمحد، وی را گ حت ا  کجحا میج

بشريّت جدا شدی،  ناردی. گ ت: چن  موُرم شحدی ا  یح اتمعایحی رکلت کردی؟ گ ها: نی، گ ت: پس رکلت 

: پس موُرم نشححدی.گ ت: چن  رناف کردی لطالف کضححرت جمال کق ديدی؟ گ ها: نه، گ ت: پس گ ها: نی، گ ت

: هنن  مروّت ادراک کردی؟ گ ت: نی، گ ت رناف ناردی؟ گ ت: چن  سحعی کردی میا  ی ا و مروه مقام و درجة

های تن ا  تن سححاقط شححد؟ گ ها: نه، گ ت: هنن  به منا نرفهی؟ گ ت: به به منا آمدی منیّتردی! گ ت: چن  سححعی نا

های ن س را قربا  کردی؟ گ ها: نی، گ ت پس قربا  ناردی. گ ت: چن  سحححنگ انداخهی، منورگاه، همه خناسحححت

ت کجی د و بدين ی ، با گرپس هنن  سحنگ نینداخهی و کج ناردیمعانی ن سحانی همه بینداخهی؟ گ ها: نه، گ ت: 

   «. بان

  (109و  103: 4994)هجنيری،                                                                        

بدا  که رو ه را سححه »شححند. کیاء علنم الدّين غزاّلی ديده میا  اين ننع نگاه به ارکا  عبادی، در ا ديگر نمننة

خصند و رو ة خصند الخصند. امّا رو ة عمنم نگاهداشت شام و فرْ  است درجه است: رو ة عمنم و رو ة 

ا  قضای شهنت، و امّا رو ة خصند نگاهداشت گنش و چشم و  با  و دست و پا و ساير جنار  ا  گناها  است 

جز  داشتِ آ  ا  هر چههای دنیا و با های فرومايه و انديشهو امّا رو ة خصحندِ خصحند، نگاهداشت دل ا  همّت

 ( 4/341: 4990)غزّالی،  «. خدای است بالّیّت

های نگرش است که در ساية «نما »عرفانی است،  های ويژةهايی که مشون  ا  ديدگاههرين کن هيای ا  مهم

 پردا يم.به بررسی آ  می ويژه عارفا ، معنا و م هنم آ  چن  ساير ارکا  عبادی ا  لننی ديگر است که ذيلاد

 دین عرفانيگرایي یا رویکردِ حداکثریِ يّتتمام ـ1ـ 2ـ 2

های شناخت بههر عرفا  و خاسهگاه آ ، بررسی و سنجش آ  با ساير مااتب فاری ا  جمله ا  راه

بر آ  است که دين منوصر به قشر عرفانی رريقت  است. نگرش بزرگا ( آداب و اکاام فقهیشريعهمداری یرف )

 دارد که فراتر ا  فهم در آ  وجند)رريقت و کقیقت(  عمیق ینیست و کقايق)شريعت( رويین آ  

ا  جانب ینفیا  ننعی عاس العمل نسبت به اين « شريعت، رريقت و کقیقت»رر  نظريّة سطوی است. 

       .دانندف را به همین تقابل و اخهلاف مربنط میخاسهگاه تصنّ ،اخهلاف بند، به نونی که کهی برخی

 (32:  ری، بی تا)مطهّ                                                                                                     

ا  جمله و... « پنسححت و م ز»، «یححنرت و معنا»، «مجا  و کقیقت»، «جسححم و رو »، «ظاهر و بارن»نسححبت 

شريعت را ظاهری هست » :ين را ی می گنيدالدّنجم اند.ی نهادها  بر درجات دين و دينداراسحنادهايی است که عارف

 (490: 4939را ی، ) «.را رريقت گنيند آ است و ی و روکی و بارنی؛ ظاهر آ  اعمال بدنی و بارن آ  اعمال قلبی و سرّ

 ،«ماجرای نونی و کشهیبا »در نی منلبه مراتب دين و دينداری، « پنست و م ز» اسناددر ححح 4ححح 4ححح 0ححح 0

 :کنداعلام می (فقهاکاام  شريعت يادين ) پنسهةاعهراض خند را به  ،به بعد( 0393ابیات  ،)دفهر اولّ مثننی
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ــت  ــس ــتي در نش  آن یکي نحوی به کش

 گفـت هي  از نحو خوانـدی گفـت لـا 

ــتيبان ز تا  دل ــت کش ــته گش ــکس  ش

 بــاد کشــتــي را بــه گــردابــي فکنــد 

 هــيــ  دانــي آشــــنــا کــردن بــگــو 

 گفـت کـل عمرت ای نحوی فنـاســـت 

 بـایــد نــه نحو ایناــا بــدان مـحـو مي

 آ  دریــا مــرده را بــر ســــر نــهــد 

 فقـه فقه و صــرف صــرف و نحو نحو

 

ـــتپررو بـه کشــتيبـان نهـاد آن خود   س

 گـفـت نــيــم عــمــر تــو شـــد بر فنــا

 لــيــ  آن دد کــرد خــامــوش از  وا  

 گـفـت کشــتــيــبــان بــدان نحوی بلنــد

 گـفـت نـي از مـن تـو ســبّــاحي ماو 

ـــت   زانـ  کشــتي  ري این گردابهـاس

 گــر تــو مــحــوی بــي خار در آ  ران 

ــد ــي ره ــا ک ــده ز دری ــود زن  ور ب

 در کـم آمـد یـابـي ای یـار شـــگـرف 

 (  121/  1:  1318) مولوی ،             

در کهاب الهی نامه )بخش  عطّاربه مراتب دين و درجات دينداری، ، «مجا  و کقیقت»در اسناد ح 0ح 4ح 0حح 0

 ی نقلی و مجا در خصححند ت اوت نما  کقیق ،«گ هار آ  مجنن  در نما ی که يک نا  نیر د»کاايت نهم(، پنجم، 

 کند:می

 ي در ملــامــتیـکـي مـانون کــه رفت

 کســي بـاشــد کـه ده ســالـه نماز او

 بـه یـ  گِـرده ازو نــخرد کســي آن

  ــوابــش داد مــاــنــون کــان نــيــرزد

 کـه گـر بـخـریـدی آن را خلق وادی

 

ــردای   ــد ف ــن ــت ــف ــدو گ ــتب ــام ــي  ق

 کـنـد شـــيـا و فـراز اومـنـادی مـي

 بـگـویـد بـر ســر مـاـمـ  بســـي آن

 نــمــازش آن هــمــه یــ  نــان نــيــرزد

ــ ــا ــت چ ــودی ح ــب ــادین ــن ــدان م  ن

 (181و  181: 1381، عااّر)               

 کند که تنییه می عطّارآنگاه 

ـــد از ماـازت ـــد کـار بـاش  و گر ص

 نمــازت چون چنين بــاشـــد ماــازی

 

ــمــازت  ــاد از آن  ــ  در ن ــد ی ــای ــي  ن

ــازی ــم ــان ــت ن ــق ــي ــق ــدر ح ــود ان  ب

 )همان(                                       

 گا بزر هايی است که در ننشهةبر ظاهر و بارن عبادات نیز ا  ديگر نسبت «جسم و رو »سناد اِح 9ح 4ح 0ح 0

 (اهریِ و آداب ظینرت کالبد )نما  گرچه ا  رريق  مقصنددسهیابی به شحند. به اين معنا که رريقت عرفانی ديده می

 يا هما  کضنر قلب است.يافهن رو  نما   در ،نما  ظاهریِ ا  آدابِنهايی امّا منظنر  ،آ  است

ری )جسحححم(، در قالب تمثیل بیا  ( نما  با آداب ظاهمنلنی در کهاب فیه ما فیه، ابهدا در ملا مت بارن )رو ِ

نرويد چن  با پنسحت به هم بااری برويد. پس دانسهم که اگر تنها بااری چیزی م زش را دانة قیسحی را »کند که می

پردا د ا در ادامه به ترجیح بارن )رو ( نما  بر ظاهر )جسم( می( ام946ّ: 9632)منلنی، « .ینرت نیز در کار است
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 منظنر رو  نما  ،ور نداسححت دالم بر نما  مداومت میشححدهر قرآ  در تنیححیف برخی افراد گ ههگنيد اين که دو می 

لاتِهِم دالِمن  اين رو  نما »اسحت که دالمی اسحت.  م نباشد  يرا منقّت است آ  دال ،ینرت است. نما ِ هُم علَی یحَ

م جز رو  لدا ة. پس یلناست مودود باشد و مقدّرایی ت آ  را نهايت نیست جسم ساکل و خشرو  عالم درياس

 (944 و946)هما : « .را نباشد

، در انهقاد ا  نما  ظاهری «کاايت دينانه و نما  جمعه»، (کاايت دهمبخش پنجم، در کهاب الهی نامه ) عطّار

 کند:نقل می ،و بی رو  )بدو  کضنر قلب(

ــود از اهــل رازی ــه ب ــوان ــکــي دی  ی

ـــفـاعـت ـــيـاری ش ـــي آورد بس  کس

ّ  ه چون برداشـــت آوازامـاد الـقصــ

 کســي بعـد از نمـاز از وی بدرســيـد

 ؟کـه بـانـا گـاو کردی بر ســر  م 

 او کــامــامم پيشــوا بودچـنين گفـت 

 خریـد اوچـو در الـحـمـد گـاوی مي

 چـو او را پـيش رو کردد بــه هر چي 

 آمـد بـه تعايـل اکســي پيش خايـ

 خـاـيـبـش گفـت چون تکبير بســتم

 چـو در الـحمـد خوانـدن کردد آ ــاز

ــي ــاوی م ــاو گ ــدارد گ ــددن ــری  خ

 

 نــکــردی هــيــ  تــنــهــا  ــ  نــمــازی 

 کـه تـا آمـد بـه  ــمعــه در  مــاعــت

ــ ــبــای هــمــي دیــوانــه عُ  کــرد آ ــازن

 نترســيــد قکـه  ـانـت در نمـاز از ح

 ســرت بـایـد بریـدن چون ســر شــم 

ــود ــن روا ب ــدای م ــت ــون اق ــدو چ  ب

 شــنيــد اوز مـن هم بـانـا گـاوی مي

 کنم ني کــنــد مــن مــيهـر آنــ  او مــي

 ســؤالش کرد از آن حـالـت بـه تفصــيل

 دهـي مــلــکســـت  ــایي دور دســتم

ــاز ــاو ده ب ــد گ ــدر آم ــه خــانــر ان  ب

 يــددشــنکــه از پب بــانــا گــاوی مي

 (539: 5531، عااّر)                         

 میبدی در ت سیر عرفانی کشفا  جمله مناب  در مهن  روايی هسهند.  ،سحرگذشحت بزرگا  دينی و اولیاء الهی

: 9633الاکرار )جامی،  تحفةمثننی ه ت اورنگ،  جامی در( و 9/19: 9631الابرار )میبدی،  ةالحاسحححرار و عحد

در مثننی کنند که در تنیحححیحه بحه درک رو  نمحا  يحا همحا  کضحححنر قلحب، کاحايحت تاريخی را نقل می (،406

 الوقیقه سنايی نیز به اين شر  آمده است:حدیقة

ــرّار ــدر ک ــي ــر ح ــي ــد م  در اح

ــش ــای ــر در پ ــي ــان ت ــک ــي ــد پ ــان  م

ــرون آرد  ــه ب ــاناز ک ــک ــي ــدد پ  ق

ــد ــدی ــحــي چــو ب ــرد  ــرای  زود م

 تــا کــه پــيــکــان مــگــر پــدیــد آیــد

 نــداشـــت بــا دد گــازهي  نــاقــت 

 یــافــت زخــمــي قــوی در آن پــيــکــار 

ــرد آن  ــــا ک ــت  ــشاق ــان رای  زم

ــان ــر ورا درم ــود م ــان ب ــم ــه ه  ک

ــد ــری ــاز ب ــ  ب ــي ــه ت ــد ب ــای  گــفــت ب

ــد ــد آی ــي ــل ــم را ک ــة زخ ــــت  بس

ــا بــه وقــت نــمــاز  گــفــت بــگــهار ت
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 امشچـون شـــد انــدر نــمــاز حــاّـ

  ــمــلــه پــيــکــان از او بــرون آورد

ــمــاز عــلــي ــرون آمــد از ن  چــون ب

 گفـت کمتر شـــد آن الم چونســـت

 گفــت بــا او  مــال عصــر حســين

 گــفــت چــون در نــمــاز رفــتــي تــو

 ادکــرد پــيــکــان بــرون ز تــو حــاّــ

 الــاکــبــرگــفــت حــيــدر بــه خــالــق

 

ــش ــدام ــ  ان ــي ــا ــد آن ل ــری ــب  ب

 خــبــر ز نــالــه و دردو او شــــده بــي

ــي ــده ول ــوان ــر او را خــدای خ  آن م

 وز چــه  ــای نــمــاز پــر خــونســــت

 آن بــر اولــاد مصــاــفــي شـــده زین

 بـــر ایـــ د فـــراز رفـــتـــي تـــو

ــ ــادب ــــل ــاز س ــم ــاداده از ن  از ن

ــر ــب ــود خ ــب ــم ن ــن ال ــرا زی ــه م  ک

 (141: 1318)سنایي،                        

 کند که:سنايی تنییه میآنگاه 

 ای شـــده در نــمــاز بــب مــعــروف

 ایـن چـنين کن نمـاز و شــرن بـدان

 

 بـه عــبــادت بـر کســـان مــوصـــوف 

 ور نـه بــرخــيــ  و خــيــره ریــش ملــان

 (141و  141)همان:                          

و  «ینرت و معنا»عرفانی، نسبت  ری در انديشةها به مراتب دين و ديندااسنادا  ديگر حححح 4حححح 9حححح 2حححح 2

یخ ا  گ هار شر  اّتدر اهمیّت عبادتِ ملا م با هاست. ا  راه گذر ا  ینرت ر و آگاهی بر معانی عبادات، اّضرورت ت

نما  کند و رو ه دارد به خلق نزديک بند و آ  کسی که فارت گ ت آ  کسحی که »خنانیم که ابنالوسحن خرقانی می

و در ت ضیل درو  « اناار کرد  منسحی بر مناجات شنپا »منلنی در کاايت (  163:  9631، عطّار« ). د به خداکن

 بر برو  و کال بر قال و معنا بر ینرت می گنيد: 

 ایدر ســـاـودت کـاش رو گـردانـي

 

ــي  ــي دان ــان رب ــح ــي ســــب ــن ــع  ای م

 ( 5/557: 5593)مولوی،                    

ت وقهی نما  به ینر» (، ضمن ذکر تمثیلی بر اين ناهه تأکید می کند2912منلنی در مثننی )دفهر سنم، بیت 

کند که بايد ا  اين  ند و خارر نشححا  میماند که ننک بر  مین میظاهر مودود باشححد کایححل ندارد و به کار مرغ می

« .   تخم است، بیرو  آوردورای در دروکانیّت آ  را که مثل جنجه ،م تخم سحربسحهه را داردیحنرت ظاهر که کا

 (9/460: 9634کنب، ) رين

ا  جمله کاايات بلندی که و رمز و اشححارتی نه هه اسححت.  یححنری نما ، معانی در هر يک ا  افعال و کرکات

 9124)دفهر سنم، ابیات « ماتشاالله و کر رحمةدقنقی  قصة»پردا د، و معانی نما  میری آ  منلنی به بیا  اسرار 

 است.( به بعد

دقنقی درويشحی بسحیار سح ر بند و پینسهه در جست و جنی اولیاء خدا. در يای ا  س رها به ساکل دريايی 

ه ت شحم  روشحن بند و آ  ه ت شم  به يک شم  و آنگاه به ه ت مرد بدل شد و آنگاه به  ،رسحید که در کنار آ 

 ،نما  ه حت درخحت که هر کدام ا  آنا  به یحححف ايسحححهادند و به دقنقی اقهدا کردند و نما  گزارند. دقنقی در کالِ
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 ،ه خدا قبنل شد. پس ا  نما بندند و برای آنا  دعا کرد و در درگاديد که مسحافرانش دچار گرداب شده ای راکشحهی 

  (2/631: 9613)منلنی،  .ها رفهه بندندمه به آسما ا ا  آ  مردا  هیچ کس نبند و هامّ ،نگاه کرددقنقی به پشت سر خند 

جنبه رمزی نما  را که م هنم »است،   آ  با عننا  سرّ نهاد ياد کردهکه امنلنی در اين داسحها  سحنررلالیسحهی 

هد. دعارفا  را به نون روشنی نشا  می ق خشنع واقعی در نما نمايد... و توقّخداوند است، تعبیر میمناجات بنده با 

 داند و قیام آ  را همچن  قیامها میکق و رَسهن ا  تمام شهنت تابیر نما  را رمزی ا  قربا  شحد  در پیشا  جمله، 

 «.ندکو مقدمة نیل به سرّ بارن آ  است عرضه میپیشحگاه کق و در رو  رسهخیز که قربا  شد  و منت اخهیاری در 

 (2/314: 9634کنب، ) رين

 خدا عاشقانةدینداری عرفاني و پرستش  ـ2ـ 2ـ 2

، در رويارد به دين در پی عنامِ مصلوت انديش. دارد ها و مقایحد مخهلف، اینافیدينداری بر اسحان انگیزه

 دانند، امّا عارفا ِ خداگرا،عبادت می رسحححید  به آسحححايش را بهانةيا ، ايمنی ا  عذاب و امناف  دنینی اند، آخرت گر

 )نهج البلاغه: کامت ،عبادت ا  نگاه کضرت علی )ع( اين اقسام و اینافِدانند. لیاقت پروردگار را سبب عبادت می

 .استآ ادگا  تعبیر شدهتاجرا ، بردگا  و به عبادت (، 099

 (342: 4990)نهج البلاغه،                                                                                

دو خ و بهشحححت الهی چه بندی که »خنانیم که ا   با  ابنالوسحححن خرقانی می عطّارالاولیاء  ةتذکردر کهحاب 

 (929: 4939، عطّار« )؟نبندی تا پديد آمدی که خداپرست کیست

 ،کاايت سیزدهم باب سنم،در است، های اخلاق عرفانی را آوردهکه در کهاب بنسحها  برخی مضامین و آمن هسحعدی 

 کند:نقل می

را  مش نل ا  شد و تمام سنسرنگن هرهای دّر و مرجا  ا  روی شسحلطا  مومند، یحندوق رو ی در کاروا ِ

 اه، پشت سر سلطا  بند و به آ  نعمتايا ، غلام سلطا  آ  میا  درو ا  سلطا  فرامنش کردند، شدند  آوری آ جم 

 (90: 4939)سعدی، .  دادمتن را بر نعمت ترجیح  خدمت ت را پرسید و ايا  پاسخ داد منتنجهی نارد. سلطا  علّ

 گیرد:آنگاه سعدی در ادامة ابیات نهیجه می
 خـــلـــاف نـــریـــقـــت بـــود کـــاولـــيـــا

ـــت ـــان اوس ـــت چشــمـت بر احس  گر از دوس

 

 از خــدا  ــ  خــدا تــمــنــا کــنــنــد 

 تــو در بــنــد خــویشــــي نــه در بــنــد دوســــت

 )همان(                                       

سحلنک در یحراط عرفانی یرفاد به خارر عشق و موبّت به خدا و در مقام اي ای وظايف عبنديّت و بندگی و 

دت خالصانه و عاشقانه در تعالیم های دنینی و اخروی اسحت. ا  اين رو عبادوری ا  اغراض ن سحانی و من عت رلبی

 عرفانی، لا مة سلامت در سلنک و نیل به کعبة مقصند است.

 ،دفهر دوم مثننی) «کیرا  شحححد  کاجیا  در کرامات آ   اهد که در باديه تنهاش يافهند»کاحايت نی در منل

 .را به تصنير می کشدپارسايی  نما  عاشقانة ،به بعد( 9933ابیات 

به نما   ،دآم، ديگ به جنش میآ  های داغ و سححن نده که ا  کراراتِريگ بیابانی خشححک، بردر  پارسححايی

بزه و س ر و ابريشم است و درکري که گنيی بر روی پارچة کردیچنا  عاشحقانه خدا را پرسهش م ا آ امّ ،بندايسحهاده
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ت و ديد که ا  دسبرای وی ا  باد یبا خنشهر بند. عارفی ا  میا  جمعیت  ،بیابا  د و بادهای گرمِخنانَزار نما  میگل

ا  آسححما  ت را جنيا شححد. پارسححا گ ت من ر ق و رو ی را با دعا و نیايش چاد و ا  وی علّروی پارسححا آب می

ای و عده و  گشتايمانشحا  افز ،ای ا  آ  جم و عده ابری ظاهر شحد و بارا  باريد ،جنيم. در میا  مناجاتِ ویمی

 (949/ 4: 4993منلنی، ) .نیز ناق  ماندند

« داشحححت در نما  و مناجات با کق امیر و غلامش که نما باره بند و انس عظیم»در کاحايت ديگری با عننا  

آورد که در خی بندگا  به نما ، کاايهی را میدربارة اشححهیاق و عشححق بر ،به بعد( 9233دفهر سححنم مثننی، ابیات )

 است: اين گننه نقل شده با اندکی اخهلاف، ،فیه کهاب فیه ما

ر ها برگییلی الله علیه وسلم کافری را غلامی بند مسلما ، خداوندگارش فرمند که ران در  ما  مصط ی»

لام کرد. غکه به کمام رويم. در راه مصط ی یلنات الله علیه و سلم، در مسجد با یوابه رضنا  الله علیهم نما  می

ای بگزارم، بعد ا  آ  به خدمت روم. چن  در ای بگیر تا دوگانهها را لوظهه، لله تعالی، اين رانگ ت ای خناج

ی اش تا به چاشهمسجد رفت نما  کرد. مصط ی یلی الله علیه و سلم بیرو  آمدند. غلام تنها در مسجد ماند. خناجه

ا  کد بگذشت خناجه سر در مسجد کرد تا هلند چن   د که ای غلام بیرو  آی. گ ت مرا نمیمنهظر و بانگ می

لد که هجنبید گ ت آخر کیست که تن را نمینمی  هلد جز ک شی و ساية کسی نديد و کسببیند که کیست که نمی

 (449: 4990)منلنی،          « . گذارد که اندرو  آيیبیرو  آيی گ ت آ  که ترا نمی

اشحهیاق برخی افراد به نما  و عبادت خالصحانه دارد، ننيسندگا  در که نشحا  ا  ها اين کاايت در نقطه مقابل

جز خداخناهی و خداخنانی بر  پردا ند که اغراضحححیهايی میهحا به گزارش کردار انسحححا برخی ديگر ا  کاحايحت

 اعمالشا  کاکم است.

نظر خلق انجام  داتی که به منظنر جلبِدر نقد عبادر کهاب گلسححها  )باب دوم، کاايت شححشححم(، سححعدی 

 نقل می کند:، شندمی

 اهدی مهما  پادشاه بند، چن  به رعام بنشسهند کمهر ا  آ  خنرد که ارادت او بند و چن  به نما  برخاسهند »

 .بیش ا  آ  کرد که عادت او، تا ظنّ یلاکیّت در کق او  يادت کنند

 تـرســم نرســي بـه کعبـه ای اعرابي

 

ــتروی به کاین ره که تو مي  ــتان اس  ترکس

 

چن  به مقام خنيش با آمد سح ره خناست تا تناولی کند. پسری یاکب فراست داشت گ ت ای پدر باری به 

دعنت سحلطا  رعام نخنردی؟ گ ت در نظر ايشحا  چیزی نخنردم که باار آيد گ ت نما  را هم قضححا کن که چیزی 

 (33: 4993)سعدی، « . کار آيده ناردی که ب

 بيني و احساس نيازترک خود ـ 3ـ 2ـ 2

یحا  بحه درگاه خداوند و اکسحححان ن ،پرسحححهی و در عنضاب سحححلنک در رريقحت عرفحانی ترک خندا  آد

خ الاولیاء ا  قنل شی تذکرةکجاب بین خالق و مخلنق است. در  بزرگهرين، بینیخنيشحهنشحاسحهگی اسحت. دل

: 4939، عطّار« ).نهناند کرد  مگر ن سگ ت هیچ چیز میا  بنده و خدا کجاب »اسحححت که ابنالوسحححن خرقانی آمده
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گ ت اين رريق خدا »( و 903)هما : « پرسحححیحدند تن خدا را کجا ديدی گ ت آنجا که خنيشحححهن نديدم»( و 901 

 (919)هما : « .نخست نیا  بند پس خلنت پس اندوه پس بیداری

ن هرگاه خداوند بخناهد اي. بنابرع بر درگاه اوسححتو تضححرّ اکسححان نیا  ،يابی به جانب خالق راه تنها مسححیر

 :گنيدمی ،(349منلنی )دفهر اول، بیت  .دارداو را به  اری و تضرّع وامی ،ای را ا  اين کجاب برهاندبنده

 چون خـدا خواهـد کـه یـاری مـان کند

 

ــد  ــن ــا زاری ک ــان ــا را   ــل م ــي  م

 (1/11: 1318)مولوی،                      

به به بعد(،  999)دفهر دوم، ابیات « جهت غريما شحححیخ اکمد خضحححرويه کلنا خريد  »منلنی در کاايت 

 :کندکند و نقل میبه درگاه خدا و جلب رکمت الهی اشاره میط تضرّع ابترا

بسهر مرگ کرد تا در گرفت و برای فقرا یرف میرگا  مشايخ، ا  ثروتمندا  وام میاکمد خضرويه، ا  بز

ادم گذشت. شیخ به خفروش ا  کنار خانقاه میو به سراغش آمدند. کندکی کلنا دندرلب کر افهاد و رلباارا  مطالبة

خند کرد و به شینه  کقّ ا  آ  کلناها بخنرند. کندک مطالبةهای او را بخر و به رلباارا  اشاره کرد کلنا گ ت همة

خادمی با  ،نما  عصرو  اری پرداخت و رلباارا  هم ا  اين وض  ناراکت شدند و به شیخ اعهراض کردند. هنگام 

ندک کلنا فروش بند و گ ت اين عطیة الهی به خارر گريه آ  بدهی شیخ ا  رلباارا  و ا  ک ربقی آمد که کاویِ

 (4/439: 4993)منلنی،       .. و آنگاه شیخ با کالی آرام به اسهقبال مرگ رفتاستکندک بنده

 ا  اين رو، سنايی، بريده ا  کلیّت ساير اعمال و ارکا  عبادی نیست. ارفانهع شرايط و لنا م نما  هم در سلنک

 :شندشماردکه بدو  آ  جنا  عبنر به درگاه الهی یادر نمیدعا و تضرّع را ا  لنا م نما  می

 گــه گــه آیــي ز بــهــر فــر  نــمــاز

ــــرّ  و زاری  بــي دعــا و ت 

 ظن چنـان آیـدت کـه هســـت نمـاز

 

ــاــاز  ــن م ــری ــت  ــدا ق ــق ــي  از حــق

 رکــعــت بــه  ــفــلــه بــگ ارییــ  دو 

ــواز ــ    ــدت ای ــن ــه خــدای ار ده  ب

 (142: 1318)سنایي،                        

کند و آ  را ا دعنت به  اری و تضرّع ت سیر میبه بعد(، اذا  نما  ر 4399منلانا در مثننی )دفهر پنجم، ابیات 

 :داندرمز فلا  و نجات می

 دعـوت زاری اســـت روزی پنر بــار

 حــيّــا عــل فــلــاننــعــرة مــو ن کــه 

 

ــ ار  ــاز آ و ب ــم ــه در ن ــده را ک ــن  ب

 و آن فلــان این زاری اســـت و اقتران

 (2/111: 1318)مولوی،                     

ن ممقايسة نما  مؤدر تمثیلی کنتاه، مسحأله اظهار نیا  به درگاه خدا را، ا  به بعد(،  033)ابیات ل در دفهر اوّنیز

  :گنيدسا د و میق ملمنن میفو منا

ــمــاز ــا مــوافــق در ن ــافــق ب ــن  آن م

 

ــاز  ــي ــه ن  از ســــر اســــتــيــ ه آیــد ن

 (1/31: 1318)مولوی،                       
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پردا د و گريه و ن اعمحال در نمحا  میبحه بیحا  برتري ،بحه بعحد( 4093، ابیحات دفهر پنجمری کاحايهی )وی 

 کند:و نقل میداند آ  جهانی را منجب رونق نما  می رِگریِ کایل ا  شهند قلبی و ديداننکه

 آن یــکــي پــرســيــد از مفتي بــه راز

 آن نــمــاز او عــاــا بــانــل شـــود

ـــت  گفـت آ  دیـده نـامش بهر چيس

 آ  دیــده تــا چــه دیــد او از نــهــان

ـــت آن پر نآن  هـان گر دیـده  ازيـاس

 ور ز رنر تن بـد آن گریـه و ز ســو 

 

 گــر کســي گریــد بــه نوحــه در نمــاز 

ــود؟ ــمــازش  ــایــ  و کــامــل ب ــا ن  ی

 چـه دیـد او و گریســـت؟بنگری تـا کـه 

 تـا بـدان شـــد او ز چشــمـه خود روان

ــاز  ــم ــوحــه آن ن ــد ز ن ــای ــي ب ــق  رون

 ت دوکســت و هم بشــکسریســمان بســکُ 

 (2/112:  1318)مولوی،                     

 0994)دفهر دوم، ابیات « کسرت خنرد  آ  مخل  بر فنت نما  جماعت»کاايت منلنی در  ،علاوه بر اين

ل نقآورد و _را فراهم می داند که منجبات قبنلی نما نما  را برابر آب کینا  و شحح ا میار ش آه و نیا  در  ،به بعد(

   :کندمی

 رفـت در مســاــد درونآن یـکي مي

 گشــت پرســان که  ماعت را چه بود

 آن یـکـي گـفـتش کـه پي ــامبر نمــاز

 روی ای مـرد خــادتـو کـاــا در مـي

 گفـت آه و دود از آن اه شـــد برون

ــي ــک ــده آن آه را آن ی ــا ب ــت ــف  گ

ــمــاز ــتــم ن  گــفــت دادد آه و پــهرف

ـــا بـه خوا  آنـدر بگفتش هـاتفي  ش

 حــرمــت ایــن اخــتــيــار و این دخول

 

 آمــد بــرونمــردد از مســــاــد هــمــي 

 کـه ز مســاــد مــي بــرون آینــد زود؟

ـــد ز راز  بـا  مـاعـت کرد و فـار  ش

 اســـت الســلـادچون کـه پي ـامبر بـداده

ــي ــونآه او م ــوی خ  داد از دل ب

ــن  ــاز م ــم ــن ن ــاوی ــا ــادا ع ــرا ب  ت

 او ســــتــد آن آه را بــا صــــد نــيــاز

 کــه خــریــدی آ  حــيــوان و شــــفــا

 شـــد نـمـاز  ـمـلـة خـلـقـان قـبول

 (1/211: 1318)مولوی،                     

 پرستيپرهي  از عادت ـ4ـ 2ـ 2

عبادت است. ا   روند عادتی شححد ويژگی آ  يعنی دين عنامانه و نلی در عرفا ، پرهیز ا  ا  ديگر تعالیم ایح

د رهايی ا  قی ،چن  مان  و روپنشی بر کقیقت است و راه رسید  به اسرار کقیقت های عرفانی، عادتمنظر انديشحه

ن اسرار بر تن جلنه کند، ای عزيز، اگر خناهی که جمال اي» القضات همدانی در اين باره می گنيد:عادت اسحت. عین

    «  .پرسهی باشدبت ،پرسهیپرسهی دست بدار که عادتا  عادت

 ( 40: 4992)همدانی، 
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ا  نما  (، 09 آ )فرقا :« وَ قدَمَّنا إلی ما عَملِنا مِن عَمَلٍ فجََعلَناهُ هَباءد منثنراد»در تلمیح به آية سحححنحايی غزننی  

 بهره ا يا هما  کرکات بی فايده و بی« د خاک پراکن»و « خشحححک جنبید »عحادتی، در برابر نما  روکانی، با عننا  

 :کندکقیقت تعبیر می

 کــان نــمــازی کــه عــادتــي بــاشـــد

ــي ــان ــاز روح ــم ــن ره ن ــدری  ان

 

 پــاشـــد خــاک بــاشـــد کــه بــاد بــر 

 آن بــه آیــد کــه خشــــ   ــنــبــانــي

 ( 141: 1318سنایي، )                       

، ضححمن بیا  کاايهی ا  گ ت و گنی )بخش هشححهم، کاايت ه هم( مثننی مصححیبت نامه نیشححابنری در عطّار

 :استروی عادت را اين گننه بیا  داشههکضرت عیسی و ابلیس، بیهندگی نما گزارد  ا  

 ای مــي کــرد ابــلــيــب لــعــينســاــده

 بــيــش از همــه عمری درازگـفـت مــن 

 کنماســـت این زان ميعـادتـم گشــتـه

 عـيســي مـریـم بـدو گفـت ای ســق  

ــن مــي ــقــي ــدر راه اوتــو ی  دان کــه ان

ــه از ــرچ ــار ه ــادت رود در روزگ  ع

 

 گفــت عيســي در چــه کــاری این چنين 

 اه بــازاد زان گــســــاــده عــادت کــرده

 کنمگر همـه ســاـده اســـت تـاوان مي

 نــدانــي هــيــ  و ره کــردی  ــلــ مــي

ــاه او ــق درگ ــای ــادت ل ــــت ع ــيس  ن

 نيست آن را با حقيقت هي  کـــــــــــار 

 (122:  1314، عااّر)                           

 نتياه ـ 3

د ه رويارضمن تأيید و تأکید آ  و با تنجّ هاست. عارفا  مسلما  تعالیم اسلامی، نما  در رأن همه عبادتدر 

ندر  م گاهی ا  روايات داسهانیِ  ،های عرفانیهای انديشهشاخصهاند. ت سحیرهايی ا  آ  اراله کرده ،ريعتبارنی به شح

ت قابلیّ ،های عارفانهضمن بیا  معانی لطیف و ظرايف کامت ها،اين کاايتاست.  مشحهند آثار برجسحهه عارفا در 

گردانند. گذر ا  ظناهر و پرداخهن می هايی را برای خنانندگا  قابل ادراکبرند و تجربهکسحححی و عینی کلام را بالا می

و  دبه معانی و بطن ، عبادت خالصحانه و ا  سحر شحنق و عشحق برای خدا، ترک خندپرسحهی و اکسان نیا  به معبن

 هايی است که ا  روی اين کاايات برآمدنی است.عنامانه ا  شاخصهعادتی هیز ا  دينداری پر
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